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چکیده

ایــن مقالــه بــا روش توصیفــی و تحلیلــی بــه ایــن نتیجه رســیده اســت کــه حقــوق اداری در دامــان اقتدارگرایی 

کــه آن نیــز در انقــاب فرانســه ریشــه دارد. انقــاب فرانســه بــا تأثیــر از سوسیالیســم  ناپلئونــی متولــد شــد 

گذشــته خویــش بگســلد و جامعــه‌ای برابــر طبــق  و آرمــان اصلــی آن، عدالــت اجتماعــی ســعی داشــت از 

ــه دولــت  ــه عنــوان امــری‌ مصنــوع ب ــا تلقــی جامعــه ب ارزش‌هــا و آرمان‌هــای خویــش بســازد. سوسیالیســم ب

ــا در پیــش  ــری را برقــرار و جامعــه را تنظیــم می‌کنــد. حقــوق اداری فرانســه ب ــار و قــدرت می‌دهــد، براب اختی

ــرا  ــزاری در دســت نظام‌هــای اقتدارگ گرفتــن اصــل خدمــت عمومــی بــه عنــوان مهم‌تریــن بنیــاد خویــش، اب

گرفــت و حقــوق، حامــی ژانــدارم گشــت.  قــرار 

کــه از آزادی شــهروندان محافظــت  در مقابــل، حقــوق اداری در انگلیــس، حقــوق دعــاوی اداری اســت 

کــه  می‌کنــد. ریشــه ایــن اختــاف بــه تلقــی از دولــت برمی‌گــردد. انگلیــس، دولــت را امــری شــر می‌پنــدارد 

کــه در نــگاه  بــرای حفــظ امنیــت و جلوگیــری از تعــدّی انســان‌ها بــه یکدیگــر تأســیس شــده اســت، در حالــی 

فرانســه‌، دولــت، عهــده‌دار امــر عمومــی اســت و خــود مظهــر خیــر عمومــی تلقــی می‌گــردد. ایــن دو حقــوق 

اداری بــر یکدیگــر تأثیــر داشــته‌اند، امــا بــا توجــه بــه ســنت تاریخــی خویــش، حقــوق اداری فرانســه بــه ســمت 

کرده‌انــد. گســتره حقــوق  گرایــش پیــدا  دولت‌گرایــی و حقــوق اداری در انگلیــس بــه ســوی نظــارت بــر دولــت 

ــرکت‌های دولتــی اســت. ــیس ش ــررات و تأس ــع مق اداری، وض

گان کلیدی: سوسیالیسم، حقوق اداری، انقلاب فرانسه، عدالت اجتماعی. واژ
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مقدمه

کلــی نظــام سیاســی را تعییــن می‌کنــد، حقــوق اداری، آن را ملمــوس و اجرایــی  گــر حقــوق اساســی، ســاختار  ا

کنــد یــا بــر عکــس بــه آزادی خیانــت  می‌کنــد. حقــوق اداری می‌توانــد آزادی را دربرگیــرد و آن را تضمیــن 

گاهــی یــک آیین‌نامــه اداری می‌توانــد مهم‌تــر از یــک اعلامیــه رســمی قانــون اساســی  ورزد. بــه همیــن دلیــل، 

ــه شــکل‌های دولــت بحــث  ــر ایــن اعتقــاد اســت: »بگذاریــم ســاده‌لوحان راجــع ب ــه دوپــن ب باشــد. ژی. مال

: »آزادی  ــور ــه نظــر ب. جــی، نیب ــر اداره می‌شــود.« هم‌چنیــن ب ــه بهت ک ــت  ــت آن اس ــن دول ــا بهتری ــد، ام کنن

بیش‌تــر مبتنــی بــر اداره اســت تــا بــر قانــون اساســی«.

کــه  گــی مهــم حقــوق اداری، ارتبــاط ویــژه آن بــا ســنت‌های ملــی اســت. ســنت‌های یــک کشــور اســت  ویژ

حقــوق اداری را بــه وجــود مــی‌آورد و می‌پرورانــد. حقــوق اداری بــرای نخســتین بــار در کشــور فرانســه متولــد 

شــد؛ جایــی کــه انقــاب گذشــته را بــه وضعیتــی تبدیــل کــرده بــود کــه می‌تــوان آن را گسســت نامیــد؛ هــر چنــد 

گسســت ظاهــری و خیالــی. ذات انقــاب، تغییــرات بنیادیــن در جامعــه و نظــام سیاســی را می‌طلبــد. انقــاب 

بــرای تحقــق آرمان‌هــا و اهــداف مــورد نظــرش بــه ابزارهــای حقوقــی خــاص نیــاز دارد. اهدافــی هم‌چــون 

کــه از دل سوسیالیســم برآمده‌انــد، بــه اقتداربخشــی بــه دولــت و تنظیــم جامعــه نیــاز  عدالــت اجتماعــی 

داشــتند. بــه همیــن دلیــل، حقــوق اداری، ریشــه‌گرفته از فضــای بعــد از انقــاب اســت.

کار رفــت و در دوره امپراتــوری اول توســعه  تعبیــر »حقــوق اداری« در فرانســه در پایــان قــرن هجدهــم بــه 

کــرده اســت، حقــوق اداری در فرانســه تحــت تأثیــر انقــاب فرانســه و  کــه بــوردو تصریــح  یافــت. همــان طــور 

کــه  کــه نهادهــای سیاســی و اداری رژیــم کهــن را فــرو ریخــت، بــه دنیــا آمــد. ایــن حقــوق اداری  امپراتــوری اول 

گی‌هــای خاصــی دارد: بــه »حقــوق اداری ناپلئونــی« معــروف اســت، ویژ

ــرارداد اداره و مســتخدمان  ــر شــهروندان، اشــخاص طــرف ق ــی در براب ــوای عموم ــت از ق ــر حمای ــی ب 1. مبتن

از  اســت  عبــارت  »اداره  مــی‌دارد:  بیــان   ۱۸۰۰ ســال  در  قانون‌گــذاری«  »هیئــت  رودرو 1در  اســت.  دولتــی 

دســتگاه انتقــال اثــر قوانیــن بــه حــوزه زیســت اداره‌شــوندگان و متقابــاً انتقــال شــکایات اداره‌شــوندگان بــه 

ــت«. ، واحــد ارتبــاط متقابــل بیــن اراده عمومــی و منافــع خصوصــی اس دولــت. بــه تعبیــر دیگــر

1. Roederer
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2. باعــث می‌شــود قــوای عمومــی، تابــع قواعــدی متمایــز از حقــوق عــادی شــوند و اختیاراتــی ویــژه بــه آن‌هــا 

گــذار گــردد. وا

گسـترده آیین‌نامه‌گـذاری قـوه مجریـه و توسـعه  گـی اصیـل حقـوق اداری ناپلئونـی ناظـر بـر صلاحیـت  3. ویژ

دایمی آن اسـت. اداره به عنوان موجودیتی کاملاً جذب‌شـده در سـپهر دولت و قوه مجریه قلمداد می‌شـود.

گی‌هــای حقــوق اداری ناپلئونــی، وجــود شــورای دولتــی اســت کــه نقــش قاعده‌گــذاری را بــر عهــده  از دیگــر ویژ

ــرای تثبیــت حقوقــی غیــر از حقــوق  گونــه، مســیر را ب داشــت و نظرهــای مشــورتی بــه دولــت مــی‌داد و ایــن 

گــر بخواهیــم در مــورد دوره شــکل‌گیری حقــوق اداری ســخنی بگوییــم، می‌تــوان  کــرد. ا عــادی تســهیل 

ــد. ــدارم بوده‌ان ــت ژان ــزاران دول ــان قــرن نوزدهــم، خدمت‌گ ــه حقوق‌دان ک ــدر را پذیرفــت  ــر لژان قضــاوت پی

کــه بــه دنبــال تحقــق  ــرا  کــه سوسیالیســم بــه عنــوان اندیشــه‌ای دولت‌گ ــه آن اســت  ســؤال اصلــی ایــن مقال

گذاشــته اســت؟ دربــاره تأثیــر  گســتره حقــوق اداری  عدالــت اجتماعــی در جامعــه اســت، چــه تأثیــری بــر 

گســتره حقــوق اداری، مقالــه‌ای نگاشــته نشــده اســت، امــا دو مقالــه را می‌تــوان مرتبــط  سوسیالیســم بــر 

ــر پیدایــش حقــوق اداری« نوشــته فردیــن  ــه دولــت ب ــر نظری ــه »تأثی ــاور مقال ــه ب ــا ایــن موضــوع دانســت. ب ب

ــه  مرادخانــی )نشــریه حقــوق اداری، دوره ســوم، شــماره ۱۱، ســال ۱۳۹۵(، حقــوق اداری ریشــه‌گرفته از نظری

دولــت هــر کشــور اســت. بــه نظــر او، حقــوق اداری بــه تبــع حقــوق عمومــی از مســائل مربــوط بــه دوران جدیــد 

کــرد. حقــوق اداری در نظریــه  اســت و در فقــدان دولــت و حقــوق عمومــی نمی‌تــوان ســخن از حقــوق اداری 

دولــت لیبــرال بــا حقــوق اداری در نظریــه دولــت سوســیال متفــاوت اســت.

مقالــه »مفهــوم تحلیلــی اداره و مدل‌هــای آن« نوشــته ســید مجتبــی واعظــی )پژوهش‌نامــه حقــوق تطبیقی، 

دوره چهــارم، شــماره 5، بهــار و تابســتان ۱۳۹۹( نیــز بــا بحــث از عناصــر وجــودی اداره بــه اداره و مدل‌هــای 

حکمرانــی می‌پــردازد. نویســنده ضمــن بحــث از دو مــدل حکمرانــی اداری در فرانســه و انگلســتان، از تفــاوت 

حقــوق اداری در ایــن دو نظــام حقوقــی ســخن می‌رانــد.

، ابتــدا بــه جایــگاه سوسیالیســم و ســپس انقــاب فرانســه در شــکل‌گیری حقــوق اداری  در مقالــه حاضــر

کــه برخاســته از سوسیالیســم اســت، اشــاره می‌کنیــم. هم‌چنیــن بــه  می‌پردازیــم. ســپس بــه دولــت رفــاه 

، گســتره آن را در نســبت بــا ایــن دو  کســونی بــر حقــوق اداری توجــه می‌کنیــم و در آخــر تأثیــر نظــام آنگلوسا

ــدان  ــم ب ــرار دادی ــتان ق ــه و انگلس ــور فرانس ــر روی دو کش ــش را ب ــز خوی ــه تمرک ــم. البت ــان می‌داری ــه بی اندیش
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کــه:  جهــت 

	1 کــرده اســت، بــه . نظریه‌هــای دولــت در ایــن دو کشــور بــه مســائل اقتصــادی و اجتماعــی امتــداد پیــدا 

گفــت خاســتگاه لیبرالیســم و سوسیالیســم، بــه ترتیــب، انگلســتان و فرانســه اســت.  کــه می‌تــوان  طــوری 

	2 نظــام سیاســی، حقوقــی و اقتصــادی ایــن دو کشــور عالم‌گیــر شــده و بــر کشــورهای مختلفــی اثر گذاشــته .

اســت. بــرای مثــال، ایــالات متحــده آمریــکا از جهــت مبانــی دولــت و اقتصــاد، متأثــر از انگلســتان اســت 

و در مقابــل، نظــام حقوقــی، سیاســی و اقتصــادی ایــران تــا حــد زیــادی وام‌گرفتــه از فرانســه اســت. 

، چــراغ راه مــا بــرای فهــم دقیــق مســائل حقوقــی،  بنابرایــن، شــناخت مبانــی حقوقــی ایــن دو کشــور

سیاســی و اقتصــادی اســت. 

سوسیالیســم بــا داعیــه عدالت‌خواهــی خویــش بــر گســتره حقــوق اداری می‌افزایــد و آزادی خصوصــی افــراد 

را تحدیــد می‌کنــد.

نخست. سوسیالیسم

کــه نظــام ســرمایه‌داری، عالمــی را متحــول و     از لحــاظ تاریخــی، سوسیالیســم زمانــی مطــرح می‌گــردد 

صنعــت، تأثیــرات شــگرف خــود را محقــق کــرده بــود. در ایــن میــان، اقشــاری از جامعــه گرفتــار ســتم می‌شــوند 

کــم، از ایــن وضعیــت ناراضــی می‌گردنــد. عــده‌ای نیــز از پیشــرفت‌های جدیــد  کار زیــاد و دســتمزد  و بــا 

ــد  ــد. در واقــع، اندیشــه سوسیالیســم در مقابــل تمــدن جدی گریــزان و عالمــی پیشــامدرن را طلــب می‌کردن

قــرار می‌گیــرد و بــرای نابــودی یــا اصــاح آن از طریــق مداخــات سیاســی می‌کوشــد. فریدریــک انگلــس، 

کــه در  متفکــر بــزرگ مارکسیســم بــا تمایــز بیــن دو سوسیالیســم تخیلــی و علمــی، اولــی را آن چیــزی می‌دانــد 

انقــاب فرانســه محقــق شــد. بــه نظــر او، در انقــاب فرانســه، »مذهــب، علــوم طبیعــی، جامعــه، نهادهــای 

سیاســی، همــه این‌هــا بــی هیــچ ملاحظــه‌ای مــورد انتقــاد قــرار می‌گرفــت: همــه چیــز یــا بایــد موجودیــت 

کرســی داوری خــرد توجیــه می‌کــرد و یــا از هســتی خــود دســت می‌کشــید«،1 امــا همــو، ایــن  خــود را در برابــر 

ــم  ــح را در سوسیالیس ــد و راه صحی ــورژوازی نمی‌دان ــده ب ــلطنت ایدئالیزه‌ش ــز س ــزی ج ــرد را چی ــلطنت خ س

ــد را محصــول مســتقیم شــناخت دو واقعیــت  علمــی جســت‌وجو می‌کنــد و جوهــر ایــن سوسیالیســم جدی

1. انگلس، فریدریش، سوسیالیسم: تخیلی و علمی، ترجمه: مسعود صابری، تهران: طلایه پرسو، چاپ چهارم، ۱۴۰۱، ص ۶۲.
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ــه  ــر تولیــد.1 ب کــم ب ــر جامعــه امــروز و دیگــری، هــرج و مــرج حا کــم ب می‌دانــد: یکــی، تضادهــای طبقاتــی حا

کــه می‌تــوان او را پــدر مارکسیســم ارتدکــس دانســت، تحقــق سوسیالیســم از راه  ، در نــگاه انگلــس  بیــان دیگــر

کــه انگلــس  کــه آن نیــز ریشــه در فلســفه ماتریالیســتی دارد  مبــارزه طبقاتــی پرولتاریــا و بــورژوازی رخ می‌دهــد 

کــرده اســت.2  کتــاب خویــش، آن را بــه زبــان ســاده بیــان  بــدان معتقــد بــود و در 

ــت و  ــق نگش ــید، محق ــس می‌اندیش ــه انگل ک ــه  گون ــدان  ــم ب ــد، سوسیالیس ــگان می‌دانن ــه هم ک ــور  ــان ط هم

ــم  ــه سوسیالیســم نرســید. در واقــع، عال ــی ب ــارزه طبقات مهم‌تریــن کشــور کمونیســتی )روســیه( از طریــق مب

شــاهد تحقــق چنیــن فلســفه‌ای بــا آن طریــق مــادی نشــد، امــا بایــد اذعــان داشــت کــه هــر چند سوسیالیســم 

کــرد و بی‌توجــه بــه تجربــه تلــخ کمونیســم در  علمــی رخ نــداد، در مقابــل، سوسیالیســم تخیلــی، دنیــا را فتــح 

کشــورهای اروپــای شــرقی، ریشــه خــود را در عالــم گســترانید. 3می‌تــوان ایــن سوسیالیســم حاضــر را کــه همــان 

کلــی مداخلــه در حــق مالکیــت دانســت. سوسیالیســم مــورد انتقــاد انگلــس اســت، ســطح 

را  ثــروت  تولیــد  فرآینــد  می‌گذارنــد،  مالکیــت  روی  دســت  کــه  سوسیالیســتی  سیاســت‌های  گونــه  ایــن 

گــروه خاصــی در جامعــه تغییــر  از مســیر طبیعــی خــودش خــارج می‌‌کننــد و ســعی دارنــد آن را بــه نفــع 

کــه از نظــر اقتصــادی، در مقایســه بــا تولیــد بــه اصطــاح  کــرده اســت  دهنــد. سوسیالیســم همیشــه وانمــود 

اســت  داده  نشــان  مــا  بــه  تاریــخ  اســت.4  برتــری  اجتماعــی  ســازمان  ســرمایه‌داری«،  »هرج‌ومرج‌گونــه 

سیاســت‌های  چــون  می‌نشــاند؛  غنــا  جــای  بــه  را  همگانــی  فقــر  پیوســته،  و  آهســته  سوسیالیســم،  کــه 

ــا کشــور را فقیــر نگــه مــی‌دارد  ــد را متوقــف می‌کنــد و در نتیجــه، ی ــروت جدی سوسیالیســتی، فرآینــد تولیــد ث

کــه ایــالات متحــده آمریــکا روی هــم رفتــه ثروتمندتــر از اروپــای غربــی  یــا آن را فقیرتــر می‌کنــد. ایــن واقعیــت 

کم‌تــر سوسیالیســم در  اســت و این‌کــه آلمــان غربــی بســیار ثروتمندتــر از آلمــان شــرقی بــود، بــه دلیــل درجــه 

گــر سوسیالیســم بــه مــردم فهمانــده شــود، جذابیــت  ایــالات متحــده آمریــکا و آلمــان غربــی اســت. بــه یقیــن، ا

1. همان، ص ۱۰.

2. نک: همان، ص ۱۱۶.

ــز نمی‌میــرد، ترجمــه: محمــد ماشــین‌چیان و حســین  کــه هرگ کریســتین، سوسیالیســم، ایــده شکســت‌خورده‌ای  3. نــک: نیمتیــس، 
ماشــین‌چیان، تهــران: علــم، چــاپ ســوم، ۱۴۰۳.

4. هــوپ، هانــس هرمــان، سوسیالیســم و ســرمایه‌داری )رســاله‌ای روشــمند دربــاره اقتصــاد، سیاســت و اخلاقیــات(، ترجمــه: متیــن 
پــدرام، تهــران: دنیــای اقتصــاد، چــاپ دوم، ۱۴۰۰، ص ۲۰.
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تأثیر سوسیالیسم بر 
گستره حقوق اداری

زیــاد خــود را بــرای بســیاری از آن‌هــا از دســت خواهــد داد. در مقابــل، سوسیالیســت‌ها ســعی در ترمیــم 

چهــره سوسیالیســم دارنــد. بــرای نمونــه، مایــکل نیومــن در آثــار خویــش تــاش می‌کنــد سوسیالیســم را در 

ــی در  ــم دموکراس ــا سوسیالیس ــوروی را ب ــم ش ــد و کمونیس ــرار ده ــروزی ق ــدگان ام ــرای خوانن ــی ب ــتر مدرن بس
نظــر و عمــل تمیــز می‌دهــد.1

ــه ســوی  کــرد«، »پیــش ب ــد دنبــال  ــه بای ک ــاره »راهــی      ادبیــات سوسیالیســتی سرشــار از ســخن‌پردازی درب

سوسیالیســم« و »راه سوسیالیســم« و ســخنانی از این دســت اســت. با وجود کوهی از ادبیات سوسیالیستی 

جــذاب، هویــت سوسیالیســم هم‌چنــان مبهــم باقــی مانــده اســت. سوسیالیســت‌ها، »مخالــف ســتمگری، 

کــه  ، ســیه‌روزی و انســان‌زدایی‌اند.«2 تنهــا چیــزی  ، نابرابــری، درگیــری، جنــگ، بی‌عدالتــی، فقــر اســتثمار

می‌تــوان آن را بــه عنــوان قــدر مســلّم در اندیشــه سوسیالیســتی بــه رســمیت شــناخت، مداخلــه دولــت 

ــه ســوی آرمان‌هــای ادعایــی خــود  ــا مســیر آن را ب در ســازوکار اقتصــاد و در مرتبــه بعــد، در جامعــه اســت ت

ــه مــا شــاهد پیشــروی  ــه فــون میــزس، اقتصــاددان اتریشــی بیــان می‌کنــد، زمان ک ــر دهــد. همــان طــور  تغیی

پیروزمندانــه دغدغــه سوسیالیســم بــوده اســت.3 سِــر ویلیــام هارکــورت، دولت‌مــرد برجســته بریتانیایــی در 

ــی  کرس ــب  ــد دوره صاح ــر آن، چن ــزون ب ــت و اف ــت داش ــوام عضوی ــس ع ــال در مجل ــه ۳۶ س ک ــم  ــرن نورده ق
کــرده بــود: »اینــک مــا همــه سوسیالیســتیم«.4 وزارت بــود، بــه درســتی ادعــا 

کــه از دل سوسیالیســم برآمــده و خــود را  کــه گســترده‌ترین و مشــهورترین مفهومــی  گفــت       شــاید بتــوان 

کــه انقــاب فرانســه را  کــرده، عدالــت اجتماعــی اســت. ایــن مفهــوم، همانــی اســت  بــا آن بــه زیبایــی جهانــی 

ــرای  ــزاری ب ــرای اســتبداد بعــدی در کشــور گشــود و حقــوق اداری را اب تحت‌الشــعاع خــود قــرار داد و راه را ب

، عدالــت اجتماعــی، خــود را بــه عنــوان حقــی مطــرح  تحقــق خواســته‌های خــود قــرار داد. بــه عبــارت دیگــر

گــردد. در ایــن فضــا، جامعــه اصالــت قابــل توجهــی پیــدا می‌کنــد و   کــه بایــد در جامعــه محقــق  می‌کنــد 

منفعــت و خیــر عمومــی، مبنــای اقدامــات دولــت قــرار می‌گیــرد. هم‌چنیــن حقــوق عمومــی بــر حقــوق افــراد 

تقــدم می‌یابــد و اداره، شــخصیتی مجــزا و متفــاوت تلقــی می‌گــردد.

1.  See: Newman, Micheal, Socialism a Very Short Introduction, USA, Oxford University Press, 2005 

2. R.N.Berki, Socialism (London :dent, 1987), p .9.

کتاب پارسه، چاپ اول، ۱۴۰۲، ص ۲۹. 3. میزس، لودویگ فون، بوروکراسی، ترجمه: مهدی تدینی، تهران: 

4. همان، ص ۳۰.
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   وقتی قرار اسـت عدالت اجتماعی برپا گردد، جامعه دیگر نمی‌تواند خود را به عنوان نظمی خودجوش پیش 

ببـرد. دولـت بایـد بـا ابزارهـای خویـش در آن مداخلـه کنـد ‌و جریـان را به نفع اقشـار ضعیف و کم‌تر بهره‌مند تغییر 

دهـد. تحدیـد مالکیـت خصوصـی، تنظیـم روابط بین اشـخاص و برخـورد با جامعه هم‌چـون سـازمان، ذات این 

سیاسـت‌ها را تشـکیل می‌دهد. اداره با تشـکیل شـرکت‌های دولتی از یک طرف و دخالت در امر تولید از طریق 

آیین‌نامـه از طـرف دیگـر، جامعـه را بـه سـمت هـدف خویش رهنمون می‌سـازد. همـان طور که تاریخ نشـان داد، 

مفهوم »عدالت اجتماعی«، اسـب تروایی بود که امکان ورود توتالیتاریسـم را فراهم آورد.   

   عدالــت اجتماعــی بــه معنایــی کــه در افــواه متــداول و دســتاویز سوسیالیســت‌ها گشــته، بــه معنــای عدالــت 

کــه جــان اســتوارت میــل بــه صراحــت، ایــن دو را  توزیعــی اســت و ظاهــراً در زمانــی بــه ایــن معنــا رواج یافــت 

کــه اســتفاده از ایــن واژه در ربــع ســوم ســده نوزدهــم میــادی متــداول  کــرد.1 هنگامــی  متــرادف هــم تلقــی 

کــه بیش‌تــر در قیــد رفــاه تهی‌دســتان باشــند. ایــن  کــم بــود  شــد، غــرض از آن، درخواســت از طبقــات حا

مســئله بــه عنــوان توســل بــه وجــدان طبقــات بالاتــر مطــرح می‌شــد تــا مســئولیت خــود را در قبــال رفــاه 

کننــد. بــا ایــن وجــود، مفهــوم عدالــت  کــه نســبت بــه آن‌هــا اهمــال شــده بــود، قبــول  بخش‌هایــی از جامعــه 

اجتماعــی هنــوز بــه ابهــام دچــار اســت و نویســندگان در تعریــف آن بــه تشــتّت افتاده‌انــد.2 

کــه بــه  کــه مخاطــب عدالــت اجتماعــی، جامعــه اســت و نــه فــرد. بــا ایــن همــه، جامعــه  بایــد توجــه داشــت 

معنــای دقیــق کلمــه بایــد از دســتگاه دولتــی متمایــز شــود، ناتــوان از عمــل کــردن بــرای هدفــی معیــن اســت‌؛ 

چــون وجــود یــک هــدف معیــن بــرای تمــام افــراد جامعــه بــا ســلیقه‌ها و بینش‌هــای مختلــف ناممکــن 

کــه اعضــای جامعــه، خــود  اســت. بنابرایــن، مطالبــه »عدالــت اجتماعــی« بــه ایــن خواســته تبدیــل می‌شــود 

کــه تخصیــص محصــول جامعــه بــه صــورت ســهم‌های خــاص بــه افــراد یــا  کننــد  را طــوری ســازمان‌دهی 
گروه‌هــای مختلــف امکان‌پذیــر شــود.3

1. John Stuart Mill, Utilitarianism (London, 1861). echapter5, P 92: in H. Plamenatz, ed., The English Utilitarians 
(Oxford, 1949), p. 225.  

کــه  2. ایــن ابهــام نــه تنهــا در امــر اقتصــاد و سیاســت، بلکــه در دیگــر حوزه‌هــا نیــز وجــود دارد. بعضــی از نویســندگان اذعــان دارنــد 
مفهــوم عدالــت اجتماعــی در امــر آمــوزش نیــز چــه از لحــاظ فلســفی و چــه از لحــاظ عملــی  پرابهــام اســت و طرفــداران آن نیــز بــه 
 Kathy Hytten, Bettez Silvia C, Understanding Education for Social Justice, The Journal:تعریــف واحــد نرســیده‌اند. نــک

.of Educational foundations, Anna Arbor Vol .25, pp. 7-24, 2011

گزارشــی جدیــد از اصــول آزادی‌خواهانــه عدالــت و اقتصــاد سیاســی(  3. هایــک، فریدریــش آوگوســت فــون، قانــون، قانون‌گــذاری و آزادی )
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گروهــی می‌شــود، »مســئله  کــه عدالــت اجتماعــی رشــد می‌کنــد، هــر چــه موجــب نارضایتــی  در عالمــی 

کــه در مــورد ایــن »بی‌عدالتــی«  اجتماعــی« قلمــداد می‌گــردد و در ایــن راســتا، ایــن وظیفــه قانون‌گــذار اســت 

کــه »مفهــوم عدالــت اجتماعــی« بــه دســتاویزی صــرف بــرای  کنــد. ایــن انتظــارات موجــب شــده اســت  کاری 
ــرای منافــع خــاص تبدیــل شــود.1 مطالبــه امتیــازات ب

کــه در آن، افــراد در مــورد آن‌چــه بایــد انجــام  عدالــت اجتماعــی فقــط در اقتصــاد هدایت‌شــده یــا دســتوری 

کنــد و هــر تصــور خاصــی از عدالــت اجتماعــی تنهــا  دهنــد، از دیگــری دســتور می‌گیرنــد، می‌توانــد معنــا پیــدا 

کــه از مرکــز هدایــت می‌شــود، قابــل تحقــق اســت‌. بــرای تحقــق ایــن خواســته بایــد فــرض  در چنیــن نظامــی 

کــه راهنمــای افــراد، دســتورالعمل‌های ویــژه اســت و نــه قواعــد رفتــار درســت عادلانــه  را بــر ایــن گذاشــت 

کــه بــرای همــگان مســاوی اســت و تبدیــل آن بــه دســتورهای  فــردی. بــا از بیــن رفتــن قواعــد عام‌‌الشــمولی 

گروهــی خــاص اعتبــار شــده‌اند، حکومــت قانــون‌ از بیــن خواهــد رفــت و قــوام جامعــه  کــه ذاتــا بــرای  خاصــی 

ــه مــورد نظــر آزادی‌خواهــان  ک ــه همیــن جهــت، تفــاوت اساســی  بیــن نظــم جامعــه‌ای  سســت می‌شــود. ب

ــا  ــراد تقاض ــی از اف ــه در اول ک ــت  ــن اس ــد، در ای ــان آنن ــت‌ها خواه ــه سوسیالیس ک ــه‌ای  ــوع جامع ــت و آن ن اس

کــه  کننــد(، در حالــی  کــه آن را تحــت قواعــد عام‌الشــمول محقــق  می‌شــود رفتــاری عادلانــه داشــته باشــند )

کــه قادرنــد بــه مــردم دســتور دهنــد  دومــی، وظیفــه عدالــت را بیــش از پیــش بــر عهــده مقاماتــی می‌گــذارد 

کــه لازمــه شــکوفایی ارزش‌هــای  کاری انجــام دهنــد.2 تــاش بــرای عدالــت اجتماعــی، محیطــی را  بایــد چــه 

کــم  کــرد و گســتره حــوزه امــر خصوصــی بــه تدریــج  اخلاقــی ســنتی یعنــی آزادی شــخصی اســت، نابــود خواهــد 
می‌شــود و در نهایــت بــه محــاق خواهــد رفــت.3

)جلد 2(، ترجمه: مهشید معیری و موسی غنی‌نژاد، تهران: دنیای اقتصاد، چاپ سوم، ۱۴۰۰، صص ۹۷-۹۸.  

1. همان، ص ۲۰۱.

2. همان، ص ۱۰۰.

3. بعضــی از نویســندگان درصــدد نجــات مفهــوم عدالــت اجتماعــی از معنــای ایدئولوژیــک آن برآمده‌انــد. در معنــای ایدئولوژیکــی، 
ــد.  ــی می‌کن ــر معرف ــمنان بش ــوان دش ــه عن ــود را ب ــان خ ــت و مخالف ــی اس ــه دولت ــر برنام ــه ه ــرای توجی ــی ب ــی، ظرف ــت اجتماع عدال
کــه عدالــت اجتماعــی، مفهومــی بــرای دولــت مترقــی نیســت، بلکــه  کتــاب زیــر نشــان می‌دهنــد  ک و همکارانــش در  مایــکل نــوا
کنترل‌ناشــده دولــت  کاتولیــک ریشــه دارد و بــه عنــوان جای‌گزینــی بــرای قــدرت  کــه در آموزه‌هــای اجتماعــی  فضیلتــی اســت 

توســعه‌یافته اســت:
Novak, Michael, Adams, Paul, Shaw, Elizabeth, Social Justice Isn’t What You Think It Is, Encounter Books, 2015.
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 دوم. انقلاب فرانسه

گرفتــن علــم عدالــت اجتماعــی و داعیــه برابری‌خواهــیِ بــه قــول آدمونــد بــرک،  انقــاب فرانســه بــا بــه دســت 

ک، بــا الهام‌بخشــی ایده‌هــای باطــل و انتظــارات پــوچ بــه انســان‌ها، آنــان را در حیاتــی ســخت  خیالــی هولنــا

و طاقت‌فرســا انداخــت و تنهــا آن نابرابــری واقعــی را عمیق‌تــر و تلخ‌تــر کــرد.1 در ایــن انقــاب، هــر چیــز انســانی 

کــه همــگان را  و الهــی بــه پــای بــت »اعتبــار عمومــی« قربانــی شــد و خون‌ریــزی و وحشــی‌گری، نتایجــی بــود 

در خــود غــرق کــرد. انقلابیــون از ســنت خــود بریدنــد و شــاه خویــش را زندانــی کردنــد، شــهروندان کشــور خــود 

کــت هــزاران انســان و هــزاران  گرفتنــد و در فقــر و فلا را بــه قتــل رســاندند و در اشــک و خــون دیگــران حمــام 

کردنــد تــا جامعــه‌ای نــو طبــق ایــده برابــری  کارهــا را  خانــواده ارزشــمند غوطــه خوردنــد. آن‌هــا همــه ایــن 

کامــاً جدیــد  گاه  کنیــم، هیــچ  کــه در ســلوک دولــت، هــر آن قــدر پیشــرفت  بســازند، امــا دریــغ از ایــن تفکــر 

کــه جامعــه، امــری مصنــوع نیســت، بلکــه امــری خودجــوش بــا  نیســتیم2 و دریــغ از اذعــان بــه ایــن واقعیــت 

کنــد. کلــی عــوض  کــس نمی‌توانــد آن قواعــد را بــه صــورت   قواعــد خاصــی اســت و هیــچ 

انقــاب فرانســه بــه دلیــل پیشــینه تاریخــی آن کشــور بــه دیکتاتــوری ناپلئونــی و اقتدارگرایــی منتهــی شــد.3 

کارکردهــای پادشــاهی گســترش می‌یابــد و دیگــر  از قــرن شــانزدهم بــه بعــد، در نتیجــه تحــول در ایده‌هــا، 

کارآمــد نیســت. نیازهــای  محــدود بــه دفــاع از مملکــت، حفــظ افــراد و حقــوق آن‌هــا و تضمیــن دادگســتری 

کــه در زمــره قوانیــن متعلــق بــه  کــه آن را در فرمان‌هــای حکومتــی یافتنــد  جدیــد، ابزارهــای نــو می‌طلبیدنــد 

، چاپ دوم، ۱۳۹۶، ص ۵۲. 1. برک، آدموند، تأملاتی بر انقلاب در فرانسه، ترجمه: سهیل صفاری، تهران: نگاه معاصر

2. همان، ص ۴۸.

ــا  ــر »انقــاب« در تحلیــل انقــاب فرانســه و مقایســه آن ب کتــاب بــی نظی ــا آرنــت از برجســته‌ترین متفکــران قــرن بیســتم در  3. هان
کــرده اســت،  انقــاب آمریــکا، اولــی را انقلابــی بــرای رهایــی از فشــار اضطــرار معیشــت دانســته و آن را »مســئله اجتماعــی« قلمــداد 
« قــدم برداشــت و خــارج از حــدود  کــه می‌گویــد انقــاب آمریــکا در جهــت »بنیادگــذاری آزادی و تأســیس نهادهــای پایــدار در حالــی 
قوانیــن مدنــی، کاری را جایــز نشــمرد. او می‌نویســد: »محــرک انقلابیــون فرانســه، تیــره‌روزی نامتناهــی مــردم بــود و هم‌چنیــن ترحــم 
بی‌کرانــی کــه از مشــاهده ایــن تیــره‌روزی سرچشــمه می‌گرفــت. بی‌قانونــی نهفتــه در ایــن قــول کــه »همــه چیــز جایــز اســت«، از قلبــی 
کــه بــا احساســات نامتناهــی بــه جــاری شــدن ســیل بی‌کــران خشــونت کمــک می‌کــرد. پــس اســتبداد منتــج از انقــاب  برمی‌خاســت 
ــد،  ــا، انقــاب، ترجمــه: عــزت‌الله فولادون فرانســه، ریشــه در آرمان‌هــای اجتماعــی و رهایــی از اضطــرار معیشــت دارد«. )آرنــت، هان

تهــران: خوارزمــی، چــاپ چهــارم، ۱۳۹۷(
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پادشــاه بــود. قوانیــن و فرمان‌هــای شــاه بــه نحــو زیــادی بــه عنــوان ابــزار تحقــق خیــر عمومــی ظاهــر شــدند.1 

ــه نحــوی بســیار گســترده و موسّــع اراده شــد. پلیــس  کلمــه »پلیــس« ب در ســده‌های هفدهــم و هجدهــم، 

فقــط امــر ناظــر بــر نظــم عمومــی نیســت، بلکــه بــه شــیوه‌ای بســیار گســترده، شــامل‌ تمــام امــور »دارای هــدف 

کهــن  کــه انقــاب فرانســه رخ می‌دهــد و رژیــم  و موضــوع خیــر عــام و مشــترک« جامعــه می‌گــردد. زمانــی 

کســتر آن ویرانــی، دوبــاره ققنــوس ســنت زنــده می‌گــردد و تجلــی خویــش  حقــوق عمومــی فــرو می‌ریــزد، از خا

کــرده اســت.  را در دولــت نشــان می‌دهــد. دولــت در فرهنــگ حقوقــی فرانســه، جایگاهــی ویــژه را اشــغال 

دولــت در ایــن فرهنــگ، اجتمــاع منافــع دایمــی ملــت اســت. دولــت همــان »رســپولیکا« یــا »رپوبلیــک« اســت 
کــه نهــاد پادشــاهی برمی‌انگیخــت.2 و امــروزه همــان احتــرام و حتــی وفــاداری را جلــب می‌کنــد 

سوم. دولت رفاه   

کثــری  کــرد. دولــت رفــاه از جملــه دولت‌هــای حدا کثــری بــاز  انقــاب فرانســه، راه را بــرای دولت‌هــای حدا

کــرده اســت.  گــذر از اوج، تأثیــر خویــش را در رونــد قانون‌گــذاری و سیاســت‌گذاری حفــظ  کــه هنــوز بــا  اســت 

پیــش از پدیــدار شــدن دولــت رفــاه، تــا پایــان قــرن نوزدهــم، منابــع رفــاه فــرد بــه شــغل، اشــتغال آزاد، خانــواده، 

کلیســا، مؤسســات خیریــه خصوصــی و داروخانه‌هــای رایــگان متکــی بــود. در دهــه ۱۸۸۰، بیمــه  نهادهــای 

اجتماعــی مبتنــی بــر حمایــت دولــت در آلمــان بیســمارکی بیش‌تــر جهــت تقلیــل ناآرامی‌هــای اجتماعــی 

گرایــش بــه سوسیالیســم پذیرفتــه شــد.3 پــس از پایــان جنــگ جهانــی دوم، دولــت رفــاه  کارگــران و  میــان 

کــه تأمیــن رفــاه، یکــی از  کــرد و بــا اعتقــاد جــازم  کــرد. ایــن توســعه تــا نیمــه دهــه ۱۹۷۰ ادامــه پیــدا  توســعه پیــدا 

کــه برخاســته از سوسیالیســم  اهــداف و مســئولیت‌های دولــت اســت، ارتبــاط داشــت. در واقــع، دولــت رفــاه 

اســت، معتقــد اســت کــه دولــت، منبــع اصلــی رفــاه افــراد اســت، نــه خانــواده و نهادهــای مدنــی. سوسیالیســم 

کــه نظــارت اجتماعــی خــود  بــا نقــد ســرمایه‌داری و طــرح اندیشــه عدالــت اجتماعــی، از دولــت می‌خواســت 

کارســاز نبــود. دولــت بایــد مســئولیت‌های  کاری، دیگــر ایــده دولــت حداقلــی  را افزایــش دهــد. بــرای چنیــن 

، الیزابت، درآمدی بر حقوق عمومی، ترجمه: سید مجتبی واعظی، تهران: جاودانه، چاپ دوم، ۱۳۹۱، ص ۳۷. 1. زولر

2. همان، ص ۲۷.

3. پُرکــت، جــی. ال.، »دولــت رفــاه )۱(«، ترجمــه: فــروغ مصطفــی منتقمــی، نشــریه بررســی‌های بازرگانــی، دوره هشــتم، ۱۳۸۹، شــماره 
۴۱، ص ۴۸.
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گاه از او انتظــار نمی‌رفــت. مفهــوم کلاســیک دولــت  کــه پیــش از ایــن، هیــچ  بزرگ‌تــری را بــر عهــده می‌گرفــت 
کــه بــرای آن، یــک نقــش انفعالــی ناظــر قائــل بــود و وظیفــه او را تنهــا حفــظ نظــم و حمایــت از مالکیت‌هــای 
تثبیت‌شــده ثروتمنــدان و انجــام دادن برخــی فعالیت‌هــای محــدود می‌دانســت، متــروک شــد و دولــت 
کــه شــرایط لازم را بــرای یــک  خدمت‌گــزار و مســئولیت‌پذیر بــه وجــود آمــد. دولــت وظیفــه خــود می‌دانســت 

کنــد.1 گونــه رنــج، فقــدان امنیــت روحــی، درد و نبــود آســایش مــادی و معنــوی فراهــم  غ از هــر  زندگــی فــار

دولـت رفـاه در مقابـل دولـت حداقلـی لیبـرال قـرار می‌گیـرد کـه نقش خویـش را به حفظ نظـم و امنیت محدود 
کـرده بـود. دولـت رفـاه جهـت برقـراری تأمیـن اجتماعـی و ایجاد ثبـات اقتصادی به وجـود آمد و بـرای مقابله با 
شـکاف اجتماعـی و برقـراری تأمیـن اجتماعـی تلاش کـرد. در ایـن فضـا، اداره به فراتر از مفهوم پلیس گسـترش 
کـه دولـت  کرده‌انـد  کارکـرد خدماتـی و انتفاعـی نیـز می‌گـردد.2 بعضـی از نویسـندگان اذعـان  می‌یابـد و دارای 
رفـاه بـه تأسـی از اندیشـه‌های سوسیالیسـتی و بـه منظـور بازداشـتن توده‌هـای مـردم از توسـل بـه انقلاب 
سوسیالیسـتی پدیـد آمـد.3 هم‌چنیـن عـده‌ای دیگر به خوبـی، دولت رفاه را تـراژدی نام‌گذاری کـرده و گفته‌اند 
کـه دولـت رفـاه بـه بحـران مالـی در قـرن بیسـتم منجـر شـد. در نـگاه ایشـان، »امـروزه دولـت رفـاه، مسـئول دو 
کشـور هـا رشـد  گرفتـه اسـت. بحـران مالـی جهانـی در بیش‌تـر  کـه جهـان را فـرا  بحـران بـزرگ اقتصـادی اسـت 
اقتصـادی را منفـی کـرده و تریلیون‌هـا دلار از دارایـی را از بیـن بـرده اسـت. مـا می‌توانیم از وضعیـت دولت رفاه و 
بدهی‌های شـکننده‌اش، از این بوروکراسـی تحقیرآمیز و چپاول دوجانبه‌اش خارج شـویم. به آسـانی می‌توان 

بـا دادن فراخـوان، مقاومـت در خصـوص منافـع خـاص و سیاسـتمداران ماهـر را تشـویق کـرد«.4

چهارم. حقوق اداری در فرانسه و انگلیس

ــد؛ چــون بــدون  ــه وجــود می‌آی ــه تفکیــک قــوا ب ــد اســت و پــس از نظری ــه دوران جدی ــق ب حقــوق اداری، متعل
ــارت  ــه عب ــد. ب ــم کن ــی آن را تنظی ــد بوروکراس ــوق اداری بخواه ــا حق ــت ت ــده اس ــد نش ــه‌ای متول ــوه مجری آن، ق
کــه شــعار آزادی  کــرد.5 فرانســویان، ملتــی بودنــد  دیگــر، حقــوق اداری در آغــاز بــرای تنظیــم بوروکراســی ظهــور 

1. همان، صص ۳۲-۳۱.

2. واعظی، سید مجتبی، حقوق اداری )۱(، تهران: میزان، چاپ دوم، ۱۴۰۱، ص ۴۹.

3. Lewin-Epstein, et al., Distributive justice and toward the Welfare state”, p.  27.

4. پالمر، تام جی.، »تراژدی دولت رفاه«، ترجمه: سلیمان عبدی، فصل‌نامه فرهنگی و اجتماعی قلم یاران، دوره چهلم، ۱۴۰۳، ص ۱۱۲.

5. مرادخانی، فردین، »تأثیر نظریه دولت بر پیدایش حقوق اداری«، نشریه حقوق اداری، دوره سوم، ۱۳۹۵ شماره ۱۱، ص ۴۶.
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تأثیر سوسیالیسم بر 
گستره حقوق اداری

ســر داده و خواســتار برپایــی برابــری واقعــی بودنــد. از همیــن رو، بــا جدّیــت می‌خواســتند از گذشــته خویــش 

ببرنــد. الکســی دوتوکویــل در ابتــدای کتــاب بســیار مهمش، »انقلاب فرانســه و رژیــم پیش از آن«، فرانســویان را 

ایــن گونــه توصیــف می‌کنــد کــه هیــچ ملتــی ماننــد فرانســویان ســال ۱۷۸۹ نبــوده اســت کــه مصمــم شــده باشــد از 

گذشــته‌اش ببــرد و خــط زندگــی‌اش را از هــم بگســلد و چنــان شــکافی میــان آن‌چــه بــوده و آن‌چــه می‌خواســت 

، از هــر جهــت احتیــاط  کــرد. آن‌هــا بــا چنیــن عزمــی در ســر کــه بــا هیــچ تدبیــری نتــوان آن را پــر  باشــد، بیافرینــد 

می‌کردنــد تــا مبــادا نشــانی از گذشــته در رژیــم نویــن بــر جــای مانــد و همــه گونــه ممنوعیت‌هــا را بــر خــود روا 

کــه ممکــن بــود، خــود را از نســل پیشــین متمایــز ســازند.1 همــو اشــاره می‌کنــد  می‌داشــتند تــا بــا هــر شــیوه‌ای 

کــه همیــن فرانســویان انقلابــی، آرمــان اصلی‌شــان را رهــا کردنــد و از آزادی روی برگرداندنــد و بــه برابــری در وضــع 

کــه نیرومندتــر و بســیار  بردگــی تحــت حکومــت ســرور سراســر اروپــا )ناپلئــون بناپــارت( تــن در دادنــد؛ حکومتــی 

خودکامه‌تــر از آن حکومتــی  بــود کــه ســرنگونش کردنــد.2 بــه نظــر دوتوکویــل، نظــام ناپلئونی، ادامــه نظام پیش 

از انقــاب اســت و فرانســویان در گمــان خــود در مســیر جدیــد قــدم برداشــتند.

قلمــرو حقــوق اداری فرانســه بســیار گســترده اســت. ایــن گســتردگی هــم بــه جهــت تنــوع دعــاوی خــاص 

کــه در حقــوق فرانســه، قواعــد خــاص حقــوق اداری  حقــوق اداری فرانســه اســت و هــم بــه دلیــل آن اســت 

کــه بــه هــر یــک از اعمــال و نهادهــای خــاص اداره مربــوط می‌شــوند. بــر ایــن اســاس،  متعــددی وجــود دارنــد 

کارمنــدان دولــت، قراردادهــای دولتــی و امــوال اداری وجــود دارد. دلیــل اصلــی  حقــوق اداری خاصــی بــرای 

وجــود ایــن قواعــد نیــز بــه دیــدگاه خــاص حقــوق فرانســه بــه تفکیــک حقــوق عمومــی از حقــوق خصوصــی 

گــی دارنــد  کــه فعالیت‌هــای اداری چــه ویژ کــه در این‌جــا مطــرح می‌گــردد، ایــن اســت  بازمی‌گــردد.3 ســؤالی 

کــه  کــه وجــود قواعــد خــاص را ایجــاب می‌کننــد؟ پاســخ حقــوق اداری نخســتین بــه ایــن ســؤال آن اســت 

کــه آن را بــه وســیله قــدرت عمومــی انجــام می‌دهــد. در خدمــت  کارکــرد اداره، ارائــه خدمــات عمومــی اســت 
کارفرمــا و احیانــا تولیدکننــده و فروشــنده ظاهــر می‌گــردد.4 عمومــی، اداره بــه عنــوان یــک تنظیم‌کننــده، 

1. دوتوکویل، الکسی، انقلاب فرانسه و رژیم پیش از آن، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: مروارید، چاپ یازدهم، ۱۴۰۲، ص ۹.

2. همان، ص ۱۵.

3. هداوند، مهدی، حقوق اداری تطبیقی )جلد 1(، تهران: سمت، چاپ دوم، 1390، ص ۱۳۳.

4. واعظی، پیشین، ص ۸۶.
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ــت  ــناخت. براینان ــه را ش ــوق اداری فرانس ــای حق ــی از بنیان‌ه ــوان یک ــی می‌ت ــت عموم ــه خدم ــم نظری ــا فه ب

کــه می‌خواهنــد باشــند،  کــه در آینــده اتفــاق می‌افتــد، هــر چــه  می‌گویــد: »راه حل‌هــای جدیــد و تغییراتــی 

حقــوق فرانســه، روح خــود را از دســت نخواهــد داد: خدمــت عمومــی«1. فهــم ایــن نقــل قــول می‌توانــد ایــن 

کنتــرل اداره معطــوف باشــد، در اصــل  کــه حقــوق اداری فرانســه بیــش از آن‌کــه بــه  واقعیــت را نشــان دهــد 

کنــد. می‌خواهــد اداره را قــادر بــه انجــام وظیفــه اصلــی‌اش یعنــی خدمــت بــه عمــوم 

  از انقــاب ۱۷۸۹ فرانســه بــه ایــن طــرف، همــه کارمنــدان دولــت در خدمــت آننــد و از ایــن رهگــذر در خدمــت 

ــت، یــک شــرّ ضــروری نیســت، بلکــه  ــت اســت. در ایــن تلقــی، دول همــگان. خدمــت عمومــی، فعالیــت دول

، مقــدس نیســت  ابــزار تحقــق خدمــت عمومــی و عدالــت اجتماعــی اســت. طبــق مبانــی جدیــد، ســازوکار بــازار

، توزیــع نابرابــر ثــروت،  کنتــرل نکنــد، از دل آن نابرابــری، بهره‌کشــی، انحصــار کــه دولــت آن را  و در صورتــی 

کــه می‌توانســت چــاره‌ای  مالکیت‌هــای نــاروا، بــی‌کاری و دیگــر مشــکلات بیــرون می‌آیــد. تنهــا دولــت بــود 

بــرای ایــن مشــکلات بیاندیشــد.

   بــا مطــرح شــدن خدمــت عمومــی بــه عنــوان اصــل اساســی حقــوق اداری فرانســه، دوگانگــی حقــوق عمومی 

و حقــوق خصوصــی بــه صــورت بهتــری درک می‌شــود. خصیصــه بــارز حقــوق عمومــی، حضــور دولــت در یــک 

کــم اســت، بلکــه شــامل  کارگیــری اختیــاراتْ حا طــرف رابطــه حقوقــی اســت. حقــوق عمومــی نــه تنهــا بــر بــه 

کارمنــدان نیــز هســت.2 ثمــره  کــم بــر قراردادهــای اداری، مســئولیت مدنــی مقامــات عمومــی و  قواعــد حا

ایــن تفکیــک در دو مــورد اســت: نخســت، قواعــد قابــل اعمــال بــر یــک قــرارداد یــا مســئولیت مدنــی مربــوط 

بــه نهادهــای دولتــی، همــان قواعــد قابــل اعمــال بــر اشــخاص خصوصــی نیســت و دیگــر این‌کــه بــه دعــاوی 

هــر یــک از آن‌هــا در دادگاهــای متفــاوت رســیدگی می‌شــود. تمایــز حقــوق عمومــی از حقــوق خصوصــی در 

فرانســه، ناشــی از یــک پیش‌فــرض نبــوده، بلکــه از برخــی تحــولات تاریخــی و واقعیت‌هــا برگرفتــه شــده اســت. 

، وجــود قدرتمنــد پدیــده‌ »دولــت« در فرانســه اســت. حضــور یــک  مهم‌تریــن عامــل پدیدآورنــده ایــن تمایــز

قــدرت سیاســی و اداری برتــر در جامعــه، نظــام حقوقــی فرانســه را بــه ســوی تفاوت‌گــذاری میــان قواعــد 
کــم بــر روابــط میــان دولــت بــا شــهروندان ســوق داده اســت.3 حقوقــی حا

: هداوند، پیشین، ص ۱۳۴.  1. به نقل از

2. همان، ص ۱۳۷. 

3. همان، ص ۱۳۹.
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کــه تحــولات    در مقابــل، آزادی‌خواهــی را شــاید بتــوان مهم‌تریــن اصــل در انگلســتان دانســت، بــه طــوری 

، عمدتــا حــول محــور ایــن مبنــای بنیادیــن می‌چرخــد. بایــد در ابتــدا  کشــور سیاســی و حقوقــی در ایــن 

کــه نظــام حقــوق انگلیــس، حقــوق عمومــی را نمی‌شناســد؛ نــه بســان حقــوق امــر عمومــی و نــه  دانســت 

کامــاً منظــم«  بســان حقــوق دولــت.1 بــرای ذهــن انگلیســی، هیــچ چیــز بیگانه‌تــر از مفهــوم »دولــت پلیــس 

، انگلســتان نــه بــه  کــه در اروپــای قــاره‌ای در حــال شــکوفایی بــود. بــه عبــارت دیگــر نمی‌توانســت باشــد 

کــردن روابــط بــود و قوانینــش بیــش از  دنبــال تحقــق پلیــس، بلکــه صرفــا بــه دنبــال تنظیــم و قاعده‌منــد 

ــز یــک حقــوق عمومــی را بســان حقــوق  آن‌کــه بــه دولــت بپــردازد، دغدغــه افــراد را داشــت.2 انگلســتان هرگ

کــم، حقــوق دولتــی غیــر تابــع حقــوق عــام و غیــر  عمومــی اروپــای قــاره‌ای یعنــی شــیوه خــاص ســخن از حا

کــه بــر  کــرد  قابــل قضــاوت توســط دادگســتری عــادی توســعه نــداده اســت.3 بایــد بــه ایــن نکتــه مهــم توجــه 

ــرد و  ــدا نک ــل پی ــی می ــوی مطلقه‌گرای ــه س گاه ب ــچ  ــس هی ــی انگلی ــاره‌ای، مونارش ــای ق ــی اروپ ــس مونارش عک

کــه در اروپــای قــاره‌ای، بســتر  گاه بــا اصــول حقــوق رمــی متأخــر آشــنایی نیافــت  حقــوق انگلیســی نیــز هیــچ 

مطلقه‌گرایــی قــدرت را فراهــم آورد. شــاه انگلســتان هرگــز مافــوق قانــون نبــود و ایــن قاعــده هرگــز نتوانســت 

اعمــال شــود.4 دولــت در ایــن‌ کشــور بایــد از حقــوق اطاعــت کنــد و نمی‌توانــد ماننــد فرانســه تــاش خویــش را 

معطــوف بــه خیــر عمومــی بــرای تحقــق بخشــیدن خوش‌بختــی شــهروندان قــرار دهــد. غایــت دولــت، تحقــق 

بخشــیدن بــه خوش‌‌بختــی همــگان نیســت، بلکــه فراهــم آوردن وســیله تحقــق خوش‌بختــی فــردی اســت.

   بــرای فهــم حقــوق اداری انگلســتان بایــد بــه تلقــی متفکــران بــزرگ آنــان از دولــت پرداخــت. اندیشــمندانی 

ک بــا مطــرح  ک، دولــت را شــرّی ضــروری بــرای برقــراری نظــم و امنیــت می‌داننــد. جــان لا چــون جــان لا

کــه در درجــه اول، ایــن حــق را  کــردن وضــع طبیعــی و حــق طبیعــی حفــظ حیــات در آن می‌گویــد آن چیــز 

ک بــا آغــاز بحــث از وضــع طبیعــی نشــان می‌دهــد  گرســنگی اســت. لا تهدیــد می‌کنــد، خطــر مــرگ ناشــی از 

کــه تــاش انســان بــرای زنــده مانــدن و بنابرایــن، اعمــال حــق طبیعــی اولیــه‌اش، ناچــار منجــر بــه مالکیــت 

، پیشین، ص ۷۶.   1. زولر

2. همان، ص ۷۸. 

3. همان، ص ۷۹. 

4. همان، ص ۸۱. 
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خصوصــی می‌شــود؛ چــون اســتفاده از نعمت‌هــای طبیعــی مســتلزم تملــک قبلــی آن‌هاســت.1 از دیــدگاه 

ک، مالکیــت خصوصــی در حــق طبیعــی ریشــه دارد و از ایــن لحــاظ بــر حقــوق موضوعــه تقــدّم داشــته و از  لا

هویتــی مســتقل و برتــر برخــوردار اســت. 

کار می‌بــرد.2 در وضــع طبیعــی، هیــچ  ک، اصطــاح »جامعــه سیاســی« را در مقابــل »وضــع طبیعــی« بــه     لا

ک، انســان در وضــع طبیعــی از آزادی برخــوردار  نهــاد سیاســی ســازمان‌یافته‌ای وجــود نــدارد. بــه نظــر لا

کــه بــرای زندگــی و ســعادت خــود لازم می‌دانــد، آزادانــه انجــام دهــد، بــه ایــن  کاری را  اســت و می‌توانــد هــر 

کننــده قانــون  شــرط کــه از حــدود قانــون طبیعــت تجــاوز نکنــد.3 در وضــع طبیعــی، هــر انســانی، قاضــی و اجرا

کــه وقتــی دعوایــی فرضــی بیــن دو نفــر بــه وجــود می‌آیــد، هــر دو طــرف،  اســت. مشــکل در این‌جاســت 

کــه ذاتــی همــه انسان‌هاســت، از قضــاوت  خــود را قاضــی و مجــری قانــون می‌داننــد و بــه علــت خودخواهــی 

کــه بــه عنــوان قاضــی مــورد  عادلانــه دوری می‌جوینــد. حــل چنیــن دعوایــی نیــاز بــه شــخص ثالثــی دارد 

توافــق همــه بــه قضــاوت بی‌طرفانــه بپــردازد. فقــدان ایــن شــخص ثالــث، منجــر بــه خشــونت و پیــدا شــدن 

کــه انســان‌ها بــا توافــق هــم بــه ایجــاد  وضــع جنــگ بیــن انســان‌ها می‌گــردد. بــرای حــل چنیــن مشــکلی‌ اســت 

کــه در واقــع، مســئولیت همــان قاضــی مشــترک و مجــری قانــون را بــرای  کمــه‌ای دســت می‌زننــد  قــدرت حا

، انســان‌ها از وضــع طبیعــی خــارج و وارد جامعــه سیاســی می‌شــوند کــه بــا دســت  همــه افــراد دارد. بــا ایــن کار

کمیــت را مطلقــه نمی‌دانــد و جامعــه مدنــی را در پنــاه حکومــت  ک، حا کرده‌انــد.4 جــان لا خــود تأســیس 

قانــون بــه حاشــیه امــن می‌رانــد و دولــت را داوری منصــف میــان شــهروندان قلمــداد می‌کنــد. ایــن چنیــن، 

گرفــت. لی در جایــگاه محکــم خویــش قــرار  ک بــه صــورت اســتدلا بنیــان آزادی‌خواهــی بــه وســیله جــان لا

حقــوق اداری در انگلیــس مبتنــی بــر ســنت دیرینــه آزادی‌خواهــی اســت. بــه همیــن دلیــل، در انگلیس، حقوق 

کــه بــر اجــرای صلاحیت‌هــا و تکالیــف مقامــات و مراجــع عمومــی اعمــال  اداری متشــکل از اصــول کلــی اســت 

کــه مجموعــه گســترده‌ای از  می‌گــردد. هــدف از ایــن اصــول نیــز تضمیــن و حصــول اطمینــان از ایــن اســت 

صلاحیت‌هــای اختیــاری در دســت مقامــات اجرایــی، مطابــق بــا اســتانداردهای اساســی قانونــی بــودن و 

1. J. Lock, Two Treatises of Civil Government, (1690) , Everyman’s Library , London, New York, 1966, p. 27.

2. Ibid, p. 77.

3. Ibid, p. 4.

4. Ibid, pp. 13 & 21.
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انصــاف اعمــال گردنــد. حقــوق اداری در انگلیــس ایــن گونــه توصیف شــده اســت: »مطالعه قواعــد و آیین‌هایی 

کــه از یــک طــرف در خدمــت ترویــج و توســعه رویه‌هــای اداری مطلــوب در ســازمان‌های اداری و در  اســت 

میــان مقامــات عمومــی اســت و از طــرف دیگــر، ســازوکارهایی را اعــم از قضایــی و غیــر قضایــی بــرای جبــران 
ــی‌آورد«.1 ــم م ــتم‌دیدگان فراه ــت از س ــت و حمای ــات دول ــات و تصمیم ــی از اقدام ــای ناش بی‌عدالتی‌ه

کنتــرل دولــت اســت.    در فرانســه، حقــوق اداری، ابــزاری در دســت دولــت، امــا در انگلیــس، ابــزاری جهــت 

ــر  ، آزادی و جامعــه مدنــی، حــرف برت ــر اســت و در کشــور دیگــر ، عدالــت اجتماعــی، ارزش برت در یــک کشــور

کنــون، حقــوق اداری انگلیــس بــه جهــت اقتضائــات عملــی  و نخســت را می‌زنــد. از ســال ۱۹۰۰ میــادی تا

بــه اجبــار بــه گســترش صلاحیــت خــود و نزدیکــی بــه حقــوق اداری فرانســه دســت زده اســت. وقــوع جنــگ 

کــه آرایــی بــرای محدودســازی صلاحیــت  جهانــی دوم و آثــار ناشــی از آن، ایــن کشــور را در شــرایطی قــرار داد 

کــه بــه مــوازات ایــن وضعیــت وجــود داشــت،  کنتــرل اعمــال اداری صــادر شــد. مســئله دیگــری  قضــات در 

ــا  ــرای دادگاه‌ه ــی ب اســتفاده بیش‌تــر از دادگاه‌هــای اختصاصــی اداری در قــوه مجریــه بــه عنــوان جای‌گزین

بــه منظــور حــل و فصــل دعــاوی میــان افــراد و دولــت بــود. بــا ایــن وجــود، غلبــه ســنت آزادی‌خواهــی در ایــن 

، مانعــی اساســی بــرای تبدیــل ایــن حقــوق بــه حقوقــی دولت‌محــور بــوده و هســت. کشــور

، دولت‌گــرا و ابــزاری در دســت آن بــود، ولــی در مقاطعــی،    بــا این‌کــه حقــوق اداری در فرانســه در ابتــدای امــر

کــرده اســت. بــا ســقوط ناپلئــون، جریــان فکــری لیبــرال متأثــر از  خــود را بــه حقــوق اداری در انگلیــس نزدیــک 

، مجــذوب مشــروطه‌گرایی پارلمانــی و فلســفه لیبــرال انگلیســی شــد و  انگلیــس پدیــد آمــد. کســی مثــل ولتــر

کســانی ماننــد نکــه و کنســتان، یکــی، شــیفته قانــون اساســی ســعادت‌بخش بریتانیایــی گشــت و دیگــری بــه 

دنبــال ایــده یــک دولــت بی‌طــرف و محافظــه‌کار بــود. 

کــه تجربــه انگلیســی  کــرد. در ایــن زمــان       از ســال ۱۸۱۴ تــا ۱۸۳۰، نظرهــای لیبرال‌هــا، افــکار را بــه خــود جلــب 

مــورد توجــه بــود، از قانــون اساســی بلژیــک، بــه عنــوان یــک نســخه‌برداری وفادارانــه از نظــام پارلمانــی 

گرفــت و  انگلیــس اقتبــاس شــد.2 در طــول انقــاب ژوییــه ۱۸۳۰ مقایســه بیــن فرانســه و انگلســتان شــدت 

1. Seerden, Renè and Frite Stroink, ed. (2002), Administrative Law of European Union, Its Member States and the 
United States, A Comparative Analysis, Groningen, Intersentia, p. 200.

، ســابینو، شــکل‌گیری حقــوق اداری: مطالعــه تاریخــی و تطبیقــی حقــوق اداری انگلســتان و فرانســه، ترجمــه: ســید مجتبــی  کاســز  .2
: شــهرداد، چــاپ اول، ۱۳۹۲، ص ۲۹. واعظــی، شــیراز



فصلنامــه علمی پژوهش‌های نویــن حقوق اداری
ســال هفتم / شمـــاره بیست‌و‌پنجم / زمستان 1404

29

کــه آن ایــام را بــه عنــوان »ســه باشــکوه«  گرایــش بــه انگلســتان در فرهنــگ فرانســوی تــا بــدان جــا پیــش رفــت 

ــد. ــی ۱۶۸۸ می‌نامن ــکوه« انگلیس ــاب باش ــه »انق ــی از نمون ــه تأس ب

    در هــر دو مــورد )انقــاب شــکوهمند انگلســتان و ســه باشــکوه(، تحــولات غیــر انقلابــی در خدمــت نظــم 

کامــاً خــاص لیبرال‌هــای فرانســوی باعــث می‌شــود  و در جهــت تقویــت آزادی قــرار می‌گیرنــد. دل‌مشــغولی 

آن‌هــا در پــی تحقــق مراحلــی از مســیر قانــون اساســی انگلیســی برآینــد. دغدغــه نخســت از ایــن بابــت اســت 

کــه در فرانســه،  کــم اســت و لیبرال‌هــا از ایــن امــر گلایــه دارنــد  کــه حقــوق عــادی در انگلســتان بــر اداره هــم حا

روابــط بیــن اداره و شــهروندان، رابطــه »قــدرت بــا رعیــت« اســت. حــال آن‌کــه در انگلســتان، رابطــه برابــر بــا 

کــه عمــل اداره بایــد ماننــد عمــل اشــخاص خصوصــی باشــد.1 شــارل آیزنمــن،  برابــر اســت. لوکــره بــر آن اســت 

کثــری حقــوق  کــردن حدا گرایــش بــه محــدود  حقــوق‌دان قــرن بیســتم معتقــد اســت »لیبرال‌هــا« بــه نحــوی 

کمیــت حقــوق خصوصــی داشــتند.2  ، محــدود کــردن میــزان رهایــی اداره از حا ویــژه اداره یــا بــه تعبیــری دیگــر

کنتــرل قــدرت، مهــار خودســری‌ها  و حمایــت از  در چنیــن فضــای فکــری، حقــوق اداری، وظیفــه‌ای جــز 

ــژه  ــه وی ــم ب ــرن نوزده ــوق اداری ق ــد حق گفته‌ان ــه  ک ــت  ــت اس ــن جه ــه همی ــدارد. ب ــت ن ــل دول ــراد در مقاب اف

ــات اداری و  ــارات مقام ــردن اختی ک ــدود  ــرل اداره، مح کنت ــه  ، وظیف ــز ــر چی ــش از ه ــی، بی کامن‌لای ــنت  در س

کــردن آن‌هــا را بــر عهــده داشــته اســت.3  پاســخ‌گو 

کرده‌انــد، هیــچ یــک از ایــن دو مــدل، بــه  کــه بعضــی از صاحب‌نظــران حقــوق اداری اشــاره  همــان طــور 

کــه بــر یکدیگــر گذاشــته‌اند، ماننــد دولــت  اصالــت اولیــه خویــش وفــادار نمانــده و تحــت تأثیــرات متقابلــی 

رفــاه و ظهــور اتحادیــه اروپــا و حقــوق اروپایــی، تــا حــدود زیــادی بــه یکدیگــر نزدیــک شــده‌اند.4 بــا ایــن وجــود 

نیــز در حقــوق اداری فرانســه، ســنت هم‌چنــان قوی‌تــر و غالــب اســت و حقــوق اداری فرانســه هم‌چنــان در 

کم‌تــر قــرار دارد. ســلطه دولــت، هــر چنــد بــا شــدت 

1. همان، ص ۳۱.

2. همان.

3. هداوند، پیشین، صص ۲۹-۳۰.

4. واعظی، سید مجتبی، »مفهوم تحلیلی اداره و مدل‌های آن«، پژوهش‌نامه حقوق تطبیقی، دوره چهارم، ۱۳۹۹، شماره 5، ص ۳۱۴.
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تأثیر سوسیالیسم بر 
گستره حقوق اداری

گستره حقوق اداری   پنجم. 

کنتــرل دولــت و دفــاع از آزادی شــهروندان در مقابــل تعدیــات  کــه مبنــا و اصــل اســاس حقــوق اداری،  زمانــی 

ــه وســیله‌ای جهــت  ــم، حقــوق اداری، ن ــت را شــرّی ضــروری بپنداری ــه آن باشــد و دول ــی ب ــگاه حداقل آن و ن

کنتــرل قضایــی و  تحقــق نفــع عمومــی، بلکــه وســیله‌ای جهــت احقــاق حقــوق شــهروندان خواهــد بــود. 

گــی ایــن نظــام حقوقــی در انگلیــس  کارکــرد و ویژ نظــارت قضــات بــر اداره شــاید مهم‌تریــن و اساســی‌ترین 

ــل، حقــوق اداره فرانســه، حقــوق  ــه ایــن ذات اســت. در مقاب ــعر ب ــون«، مش ــت قان ــاح »حکوم ــد. اصط باش

کــه دســت دولــت را بــه حریــم آزادی‌هــا بــاز می‌کنــد. دولــت بــرای برقــراری  اداره جهــت اهــداف خاصــی اســت 

نفــع عمومــی تــاش می‌کنــد و امــر عمومــی را وســیع می‌گردانــد. مقــررات اداری و شــرکت‌های دولتــی، دو 

کــه بــا بررســی آن‌هــا می‌تــوان گســتره حقــوق اداری  دســته از مــوارد متأثــر از ایــن دو  نظــام حقوقــی هســتند 

را دیــد. وضــوح تأثیــر ایــن دو حقــوق اداری بــر شــرکت‌های‌ دولتــی آشــکار اســت و نیــازی بــه بحــث نــدارد. 

بــا نــگاه دقیــق در نظــام حقوقــی جمهــوری اســامی ایــران و قانــون اساســی آن بــه ویــژه اصــول ســوم و چهــل 

و چهــارم، سوسیالیســم و دولت‌گرایــی در ایــن نظــام، مکتــب غالــب شــده اســت.1 اصــل ســوم، وظایفــی را بــر 

گــردن دولــت قــرار می‌دهنــد.  کــه تنهــا در کشــوری چپ‌گــرا، ایــن چنیــن‌ وظایفــی را بــر  عهــده دولــت می‌گــذارد 

ــرای  ــا برتــری دادن مســلّم بــه دولــت، یــک اقتصــاد دولتــی حجیــم و وســیع را ب اصــل چهــل و چهــارم نیــز ب

کــه حقــوق اداری بایــد جهــت تنظیــم ایــن سیســتم  ایــران نتیجــه داده اســت. در ایــن شــرایط، مســلّم اســت 

، بــا تلقــی دولــت بــه عنــوان تحقق‌بخــش  کنــد. بــه عبــارت دیگــر وســیع، آیین‌نامه‌هــای مختلــف صــادر 

کنتــرل دولــت در دســتان آن  عدالــت اجتماعــی و ســپردن وظایــف متعــدد بــدان، حقــوق اداری بــه جــای 

کنتــرل دولــت باشــد، مقــررات دولتــی گســترش پیــدا  کــه مبنــای مــا در حقــوق اداری،  قــرار می‌گیــرد. زمانــی 

ــت، مقــررات اداری را گســترش می‌دهــد.  نمی‌کننــد و در مقابــل، حقــوق اداریِ در دســت دول

مقــررات اداری را می‌تــوان بــه ســه نــوع تقســیم کــرد: نــوع نخســت، مقــررات اجرایــی اســت کــه قانون‌گــذار پــس از 

گــذار می‌کنــد.2 نــوع دوم، مقــررات  بیــان کلیــات یــک موضــوع، تعییــن تکلیــف دربــاره جزئیــات امــر را بــه اداره وا

1. در واقــع، قانــون اساســی جمهــوری اســامی، مبنــای اداره را هم‌چــون نظــام فرانســه، خدمــت عمومــی دانســته اســت. بــرای 
ایــران«،  اداری  البــرزی، »جایــگاه مفهــوم خدمــات عمومــی در حقــوق  زهــرا  و  واعظــی، ســید مجتبــی  نــک:  مطالعــه بیش‌تــر 

اداری، ســال چهــارم، ۱۳۹۶، شــماره ۱۲. دوفصل‌نامــه حقــوق 

، چاپ اول، ۱۳۹۸، ص ۶۳. 2. آقایی طوق، مسلم و حسن لطفی، حقوق اداری )۱(، تهران: شرکت سهامی انتشار
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کــه اداره در راســتای انجــام وظایــف اداری، تأمیــن اجــرای قوانیــن یــا تنظیــم ســازمان‌های  مســتقل اســت 
اداری بــه وضــع آن‌هــا می‌پــردازد. قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران طبــق اصــل یک‌صــد و ســی و 
کــرده اســت. بیش‌تریــن حجــم از ایــن دســت از مقــررات را بخش‌نامه‌هــا و  هشــتم بــه ایــن نــوع مقــرره اشــاره 
ــزام قانونــی وجــود نــدارد، بلکــه  دســتورالعمل‌های اداری تشــکیل می‌دهنــد.1 بــرای تصویــب ایــن مقــررات، ال
اداره بــه جهــت اقتضائــات امنیــت جامعــه، بــه صــدور آن‌هــا دســت می‌زنــد. نــوع ســوم مقــررات نیــز مقــررات 
تفویضــی اســت کــه در اصــل در صلاحیــت قانون‌گــذاری مجلــس قــرار می‌گیــرد، امــا نهــاد اخیــر بنــا بــه مصالحــی 
ترجیــح می‌دهــد بــه جــای تصویــب قانــون از دولــت بخواهــد دربــاره آن‌هــا مقــررات وضــع کنــد. بــه ایــن نــوع 

مقــرره در اصــل هشــتاد و پنجــم قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران نیــز اشــاره شــده اســت.

بــه نظــر می‌رســد وضــع آیین‌نامــه مســتقل از جنــس‌ بخش‌نامــه در تنظیــم مناســبات خــود اداره ریشــه 
کــه نمی‌تــوان ضــرورت آن را منکــر شــد، امــا وضــع چنیــن مقــررات جهــت انجــام وظایــف اداری یــا تأمیــن  دارد 
کــه اداره اولاً  اجــرای قوانیــن، دســت اداره را بــه ســوی تعــرض بــه جامعــه و حریــم آزادی بــاز می‌کنــد. زمانــی 
وظیفــه خــود می‌دانــد عدالــت اجتماعــی را برقــرار ســازد و ثانیــا قانــون مصــوب پارلمــان، بــه ‌صــورت صریــح، 
ــه او داده باشــد،  ــاز نداشــته و بلکــه در مــواردی تحــث تأثیــر سوسیالیســم، ایــن مجــوز را ب کار ب او را از ایــن 
بــا وضــع ایــن مقــرره، حــوزه دولــت و امــر عمومــی گســترش پیــدا می‌کنــد و بــه همــان نســبت، جامعــه مدنــی 

محــدود می‌گــردد.

مقــررات تفویضــی نیــز بســیار محــل بحــث و اشــکال اســت؛ چــون عــاوه بــر نقــض اصــل تفکیــک قــوا، حقــوق 
کنتــرل دولــت بــه ابــزار دولــت بــدل می‌کنــد. درک ناصحیــح از حکومــت قانــون و  اداری را نیــز از حقــوق 
گزیــر و بــدون اشــکال و تردیــد  کــه قبــول مقــررات تفویضــی، نا وظیفــه پارلمــان منجــر بــه ایــن نظــر شــده اســت 

، بــه همیــن اشــکال دچارنــد.  کم‌تــر اســت. مقــررات اجرایــی نیــز هــر چنــد بــا درجــه 

در ایــن جــا بایــد از آیین‌نامــه انتظامــی نیــز ســخن رانــد. پلیــس اداری بــرای تأمیــن امنیــت و آســایش 

کــرده اســت2 یــا بــرای  برخــورد بــا اقدامــات مخــل  کــه قانــون بــرای آن‌هــا تعییــن  عمومــی یــا دیگــر هدف‌هایــی 
نظــم عمومــی و پیش‌گیــری از وقوعشــان،3 از ابزارهایــی ماننــد آیین‌نامــه انتظامــی اســتفاده می‌کنــد. در 

1. همان، ص ۶۵.

، حقوق اداری، تهران: سمت، چاپ بیست و سوم، ۱۳۹۹، ص ۲۴۸. 2. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر

3. واعظی، حقوق اداری )جلد ۱(، ص ۸۲.
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ایــن خصــوص، نظام‌هــای حقوقــی مختلــف، دیدگاه‌هــای متفاوتــی دارنــد. در فرانســه، قوانیــن متعــددی، 

کرده‌انــد. مــاده ســی و هشــتم قانــون اساســی فرانســه ایــن اجــازه را بــه  حــق وضــع آیین‌نامــه را پیش‌بینــی 

کنــد و در نتیجــه،  کــه مــوارد خــاص صلاحیــت تقنینــی را بتوانــد بــه دولــت تفویــض  قانون‌گــذار داده اســت 

دولــت می‌توانــد در قالــب »تصویب‌نامــه جای‌گزیــن قانــون« 1بــه وضــع مقــررات محدودکننــده آزادی‌هــا بــه 

نیابــت از قانون‌گــذار بپــردازد.2 

ــه نحــو محــدود و مشــروط در راســتای اصــل  ــه نظــر بعضــی از نویســندگان، تنهــا حــق وضــع آیین‌نامــه ب   ب

هفتــاد و نهــم قانــون اساســی پذیرفتــه شــده اســت.3 طبــق ایــن اصــل، دولــت صرفــا در شــرایط اضطــراری و بــا 

کنــد. مجــوز مجلــس می‌توانــد آیین‌نامــه انتظامــی را آن هــم بــرای مــدت موقــت وضــع 

  بایــد بــه دقــت نظــر و تأمــل اساســی در مــورد مقــررات اداری بیش‌تــر توجــه کرد؛ چــون اداره شــامل نهاد‌های 

ــه  ک ــر دولتــی نیــز می‌شــود  ــه، شــرکت دولتــی، مؤسســات عمومــی دولتــی‌ و غی وســیعی هم‌چــون وزارت‌خان

می‌تواننــد بــه راحتــی بــا وضــع مقــررات، جامعــه را بــه ســمت و ســوی مشــخصی ســوق دهنــد. فهــم از جایــگاه 

کــه اداره بایــد حقــوق ویــژه  کارکــرد اصلــی آن، ایــن مغلطــه عظیــم را از اذهــان دور می‌ســازد  حقــوق اداری و 
و خــاص داشــته باشــد.4

1. Ordonnance

2. واعظی، پیشین، ص ۸۳.

3. همان.

کــرده  4. گســترش مقــررات اداری نــه تنهــا در کشــورهای چپ‌گــرا، بلکــه در کشــوری ماننــد ایــالات متحــده آمریــکا نیــز جــای خــود را بــاز 
ــا اســتفاده از قــدرت  کافــی اســت و ب ، نا ــازار کــه ب ــازار بیــان می‌کنــد  ــا اذعــان بــه منافــع ب اســت. نویســنده‌ای در تبییــن ایــن مســئله ب
کــرده اســت و وابســتگی را بــه ارمغــان مــی‌آورد. قانون‌گــذاران  خــود، امنیــت اقتصــاد را بــه خطــر انداختــه، محیــط زیســت را تخریــب 
کارآمــدی حقــوق خصوصــی و جــزا در پاســخ بــه ایــن مشــکلات، برنامه‌هــای اداره گســترده‌ای را پذیرفته‌انــد. بــه نظــر ایــن  بــرای حــل نا
کــه بــر اســاس آن، دولــت، ممنوعیت‌هایــی را بــر رفتــار  نویســنده، چنیــن توســعه‌ای در ابتــدا بــه روش دســتور‌ـکنترل متوســل می‌شــود 
کــه موضــوع مقــررات  بازیگــران فــردی ایجــاد می‌کنــد. همــو می‌گویــد: »امــروزه تقریبــا هیــچ منطقــه‌ای از فعالیــت باقــی نمانــده اســت 
اداری قــرار نگیــرد، هرچنــد در ســنت کامــن لا، از طریــق الزامــات رویــه‌ای و رویکردهــای نظــارت قضایــی، حقــوق اداری تضمیــن می‌کند 

کــه نهادهــای مقرره‌گــذار، صلاح‌دیــد خویــش را بــه منافــع برنامه‌هــای مقرره‌گــذاری و افــراد جامعــه معطــوف ســازند«:
 Richard B. Stewart, Administrative Law in The Twenty- First Century In Law Review, New York University, New 
York, 2003, pp. 437_439.



فصلنامــه علمی پژوهش‌های نویــن حقوق اداری
ســال هفتم / شمـــاره بیست‌و‌پنجم / زمستان 1404

33

نتیجه‌گیری

کشــور بــر نظام‌هــای حقوقــی آن تأثیــر عمــده دارنــد. حقــوق اداری در ابتــدا، در دامــان  ســنت‌های هــر 

کــردن عدالــت اجتماعــی و نــگاه صنع‌گرایانــه  گرفــت. انقــاب فرانســه بــا علــم  ســنت انقلابــی فرانســه شــکل 

کــه در یــک  بــه جامعــه، خواســتار برپایــی جامعــه‌ای طبــق ارزش‌هــای سوسیالیســتی خــود شــد. زمانــی 

ــم  ــی و آن ه جامعــه، نفــع عمومــی بــر نفــع خصوصــی مقــدم شــود و نفــع عمومــی، مبنــای خدمــت عموم

گیــرد، بایــد فاتحــه آزادی‌خواهــی و جامعــه مدنــی مســتقل  مبنــای شــکل‌گیری یــک نظــام حقوقــی قــرار 

ــت رفــاه جهــت  کثــری از ثمــرات انقــاب فرانســه اســت. دول ــاه و حدا ــت رف ــد. تشــکیل دول ــت را خوان از دول

گســترش شــرکت‌های دولتــی و بــه  کــرد.  تحقــق آرمان‌هــای خویــش بــه خوبــی از حقــوق اداری اســتفاده 

کــه جــای پــای حقــوق اداری را نشــان می‌دهنــد.  کارگیــری مقــررات اداری، دو نمونــه از عرصه‌هایــی هســتند 

کارکــرد اداره تلقــی و دســت آن را بــرای تعــدی و تجــاوز بــه  حقــوق اداری فرانســوی، خدمــت عمومــی را 

کــه حقــوق اداری بــه انگلســتان انتقــال یافــت، ســنت اصیــل  کــرد. در مقابــل، زمانــی  حقــوق شــهروندان بــاز 

کنتــرل  ، راه را بــرای گســتره حقــوق اداری بســت و حتــی الامــکان آن را حقوقــی بــرای  آزادی‌خواهــی آن دیــار

دولــت قــرار داد. هــر چنــد بایــد اذعــان کــرد کــه ایــن دو حقــوق اداری در ایــن ســالیان دراز بــه یکدیگــر نزدیــک 

شــده و تعدیل‌هایــی در خــود ایجــاد کرده‌انــد، امــا ســنت‌های دیرینــه ایــن دو کشــور در نهایــت اقتدار‌گرایــی 

بیش‌تــر را در فرانســه و آزادی‌طلبــی فزون‌تــر را در انگلســتان بــه ارمغــان آورده‌انــد. 

در نظــام حقوقــی جمهــوری اســامی ایــران، بــا ســپردن وظایــف متعــدد بــه دولــت و برتــری اقتصــاد دولتــی 

، انقلابیــون ایــران، خواســتار  در آن، نــگاه فلســفی بــه دولــت در راســتای سوسیالیســم اســت. بــه بیــان دیگــر

کــه عدالــت اجتماعــی را بــرای کشــور بــه ارمغــان آورد. اصــول چهــل و ســوم و چهــل و  دولتــی مقتــدر بودنــد 

گــواه ایــن خواســته اســت. طبــق اصــل چهــل و ســوم، اقتصــاد جمهــوری  چهــارم قانــون اساســی بــه روشــنی 

، تمــام نیازهــای اساســی  کــردن فقــر اســامی ایــران بایــد بــرای تأمیــن اســتقلال اقتصــادی جامعــه و ریشــه‌کن 

کار را محقــق ســازد و بــا اســتفاده از علــوم و فنــون و تربیــت  را بــرای همــه فراهــم آورد، شــرایط و امکانــات 

کشــور را بــه مرحلــه خودکفایــی  کشــاورزی، دامــی و صنعتــی،  کیــد بــر افزایــش تولیــدات  افــراد ماهــر و تأ

کــه مفاهیــم چــپ  کار رفتــه در ایــن اصــل ماننــد »خودکفایــی« و »اســتقلال اقتصــادی«  برســاند. عبــارات بــه 

گرایــش مســلّم قانــون اساســی را بــه سوسیالیســم نشــان می‌دهنــد. اصــل چهــل و چهــارم  در اقتصادنــد، 
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، بازرگانــی خارجــی، بانکــداری و رادیــو و تلویزیــون، دولــت را بــه  نیــز بــا اعطــای صنایــع بــزرگ، صنایــع مــادر

کلــی اصــل چهــل و چهــارم  کــه حتــی سیاســت‌های  کــرده اســت  کارفرمــای اقتصــادی تبدیــل  بزرگ‌تریــن 

کنــار ایــن  قانــون اساســی و قانــون آن نیــز نتوانســته‌اند ایــن قــدرت بــزرگ را از دســتان آن خــارج ســازند. در 

کار و  کــرده اســت بــرای همــه افــراد، امــکان اشــتغال بــه  اصــول، اصــل بیســت و هشــتم، دولــت را موظــف 

کنــد.  شــرایط مســاوی را بــرای احــراز مشــاغل ایجــاد 

کثــری اســت کــه بــرای  همــان طــور کــه مشــخص اســت، دولــت در نظــام جمهــوری اســامی ایــران، دولــت حدا

کنــد تــا  گیــرد و جامعــه را بــر اســاس عدالــت اجتماعــی برپــا  کار  تحقــق خواســته‌های خــود بایــد قــدرت را بــه 

همــه بــه رفــاه خویــش برســند. در ایــن نظــام بــا این‌کــه حــق وضــع آیین‌نامــه انتظامــی بــه صــورت محــدود 

پذیرفتــه شــده اســت، امــا اصــل یک‌صــد و ســی و هشــتم قانــون اساســی، وضــع مقــررات مســتقل را جهــت 

گونــه راه بــه ســوی اقتدارگرایــی و تنظیــم امــور توســط قــوه مجریــه  کــرده و ایــن  انجــام وظایــف اداری تجویــز 

کارکــرد آن بــاز می‌گــردد. دولــت عظیــم،  بــاز شــده اســت. مشــکل اصلــی و اساســی بــه نحــوه تلقــی از دولــت و 

ــا نرمــی آیین‌نامــه و دخالت‌هــای دیگــر بــه خــواب  بال‌هــای خویــش را همــه جــا می‌گســتراند و همــگان را ب

فــرو می‌بــرد و آزادی فــردی را از آن‌هــا ســلب می‌ســازد. 
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Abstract 

This article, using descriptive-analytical method, has concluded that Administrative Law 
was born in the lap of Napoleonic authoritarianism, which also is rooted in the French Revolution.  
French revolution Influenced by socialism and its main ideal, social justice, tried to forget its past 
and build an equal society according to its values and ideals.  Socialism, considering the society 
as an artificial thing, gives authority and power to the State to establish equality and regulate the 
society.  French administrative law, by adopting the principle of public service as its most import�
ant foundation, became a tool in the hands of authoritarian regimes and became the supporter of 
gendarmerie law. In contrast, administrative law in England is the law of administrative claims that 
protects the freedom of citizens.  The root of this difference goes back to the perception of the State.  
England considers State to be an evil thing that was established to maintain security and prevent 
people from trespassing on each other; While in the point of view of France, the State is considered 
in charge of the public affairs and the manifestation of the public good.  These two administrative 
laws have influenced each other, but according to their historical tradition, French administrative 
law has tended towards State and administrative law in England has tended towards State super�
vision.  Administrative law often covers the establishment of regulations and the establishment of 
state-owned companies.

KeyWords: Socialism, Administrative Law, French revolution, social justice.
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